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دسته بندی های فراگیر خودساخته

از سمت عرصه میدان شهدا، راسته خیابان 

شیرازی را می گیرم و می روم تا خود حرم.

نیت می کنم آرام آرام راه بروم و به صدای 

آدم های اطرافم گوش بسپارم و به این دقت 

کنم که چقدر کلمه ها و ترکیب های محلی 

مشهد به گوشم می رسد. هرچند سروصدا 

ها به باقی صداها  بوق ماشین  و بوق 

می چربد، همین لابه لاها، حالا نه کلمات 

غلیظ مشهدی، اما ته لهجه هایشان به 

لهجه کاسبان    آید. ته گوشم آشنا می 

ــرای یکدیگر شاید  رنــد ب محل که دا

ای می گویند از روز و شبی که  خاطره 

ای که قرار است  اند یا برنامه  سر کرده 

امروز انجامش بدهند. جملاتی ساده و 

مشخص که شاید بسیاری گویش مشهدی 

را صرفا ادای همین جملات می دانند:

«مُخام برُمُ...» یا «اگه اون جه نِمِرفَتی...»

بعلاوه واژه هایی مثل «بلکُم» که وسط 

گپ وگفت پر از داد و هوار یکی دو نفر 

از نوجوان های پرشروشور این حوالی 

می شنوم. ناخودآگاه پرت می شوم به 

آن سر شهر و رجوع می کنم به حافظه ام 

در زمان پیاده روی ها یا پاساژگردی ها؛

ــی مــثــل راســتــه مــلــک آبــاد یا  ــای ج

مجتمع های تجاری شهر. مطلقا و ابدا 

خبری از مشهدی حرف زدن نیست. باید 

قائل به دسته بندی و طبقه بندی شهری 

باشیم در این زمینه؟ آیا این دسته بندی ها 

هایی خودساخته و  بندی  صرفا دسته 

فراگیر نیست؟ اما یک چیز دیگر هم در 

این بافت قدیمی وجود دارد که دوباره 

تنوع فرهنگی غنی ما را یادآوری می کند؛

شنیدن گویش و لهجه اصفهانی و آذری 

در میان انبوه زائران و مسافران.

بالاشهر و پایین شهر؟ باکلاس و بی کلاس؟

به راستی جوان های این شهر چه میزان 

برای بهره بردن از هویت زبانی و کلامی 

خود تلاش می کنند؟ برایشان مهم است 

یا نه؟ مروری بر مطالعات میدانی که تا 

کنون در این باره صورت گرفته، می گوید 

ــودن و خجالت  احــســاس بــی کــلاس ب

گاهی که با  کشیدن و قیاس ناخودآ

دیگر گویش ها صورت می گیرد همگی 

از عواملی هستند که آن ها را از صحبت 

به گویش محلی خود باز می دارد. هرچند 

به گفته کارشناسان، به هیچ عنوان نباید 

نقش عوامل مهمی چون مهاجرپذیر بودن 

شهر مشهد را در کم رنگ شدن گویش 

مشهدی در صحبت های روزمره نادیده 

گرفت. محمد تا چند وقت دیگر چهل ساله 

می شود و اولین نفری است که نظرش را 

در این باره جویا می شوم. او می گوید:«این 

روزها استفاده از گویش مشهدی بیشتر 

در پایین شهر رایج است و از نگاه خود 

مشهدی ها، افرادی از یک سطح اجتماعی 

خاص  با این گویش صحبت می کنند.

همین باعث شده تا خانواده ها و طبقات 

متوسط و بالای جامعه چنین برداشت 

کنند که فقط آن دسته از افرادی که به 

اصطلاح پایین شهری هستند از گویش 

غلیظ مشهدی در مکالمات روزمره خود 

استفاده می کنند. اتفاقی که در رابطه با 

گویش و لهجه شیرازی یا اصفهانی یا 

کاشانی با آن روبه رو نیستیم.» او معتقد 

ز اینکه به گویش  است مــردم بیشتر ا

مشهدی به عنوان یک عنصر هویتی 

دهنده طبقه  ، آن را نشان  ه کنند نگا

ینکه  «به محض ا دانند: اجتماعی می 

کسی مشهدی صحبت می کند، همان 

برچسب پایین شهری بودن می خورد 

ــل هم دارد. ــش.» محمد یک راه ح روی

«در پارک ها و مهدکودک ها و دیگر  اینکه:

مراکز فرهنگی شهر، با نمایشنامه خوانی 

یا دیگر فعالیت های هنری برخاسته از 

گویش مشهدی، آشنایی بیشتر مردم 

مخصوصا قشر کودک و نوجوان را با این 

گویش رقم بزنیم تا کم کم جا بیفتد که 

صحبت با گویش مشهدی متعلق به یک 

گروه خاص از افراد جامعه نیست.»

 ضربه شــبکه های اجتماعــی به گویش

مشهدی

رضای ۳۷ ساله دیگر فردی است که نظرش 

را در این باره جویا می شوم. او می گوید:

«به نظر من استفاده از گویش مشهدی در 

این روزهای مشهد جنبه های مختلفی 

دارد. مثلا وقتی آدم ها می خواهند درباره 

ین  مسائل جدی صحبت کنند نقش ا

گویش در گفت وگوهای آن ها کم رنگ 

است. در این مواقع شما شاهد استفاده 

از کلمات فارسی معیار هستید. اما وقتی 

چند نفر می خواهند درباره موضوعات 

عامیانه و خودمانی زندگی شان صحبت 

کنند، اگر دقت کنید متوجه می شوید 

که گویش مشهدی غلظت بیشتری پیدا 

می کند و آن ها ترجیح می دهند مشهدی 

به صورت  ید هم  یا شا صحبت کنند 

ناخودآگاه این اتفاق می افتد.» اما علت 

ماجرا چیست؟ او شبکه های اجتماعی 

«ما  را در این موضوع دخیل می داند:

نباید نقش شبکه های اجتماعی را در 

رابطه با شوخی پنداشته شدن لهجه 

مشهدی فراموش کنیم. شما ویدئوهایی 

را که در فضای مجازی پربازدید شده 

است ببینید. بسیاری از اینفلوئنسرهای 

مشهدی تلاش می کنند تا با به کار بردن 

کلمات غلیظ مشهدی بازدید بیشتری 

را در فضای مجازی بگیرند.» رضا البته 

«در مشهد  ین نکته را هم می گوید: ا

امروز شخصیت های مهمی هستند که 

با گویش مشهدی صحبت می کنند چون 

انتخاب کرده اند که گویش اصلی آن ها 

باشد. تفاوتی هم نمی کند که در زمان 

صحبت های جدی و محافل رسمی شان 

باشد یا در گپ وگعده های صمیمی تر و 

خودمانی. اما درمجموع وقتی مشهد را 

با شهرهایی چون یزد و اصفهان مقایسه 

قبال  شویم که ا ، متوجه می  می کنیم

شهروندان مشهدی به استفاده از گویش 

شهرشان واقعا کم رنگ است. شاید دلیل 

آن را باید زائرپذیر بودن مشهد دانست.

 مواجهه مردم مشهد با شهروندان دیگر 

باعث شده گویش مشهدی جای خود 

را به فارسی معیار بدهد. اینکه بخش 

زیادی از شهروندان مشهدی ترجیح 

می دهند در گویش خود از فارسی ای 

که شبیه گویش تهرانی است استفاده 

کنند واقعیتی است که این روزها با آن 

روبه رو هستیم.»

 مشــهدی حــرف نمی زنم چــون دلم

نمی خواهد!

مهشاد ۳۱سال دارد و در مقابل پرسشم 

«چه اصراری  به ضرس قاطع می گوید:

است که با گویش مشهدی حرف بزنیم؟ 

ببینید! نمی خواهم از یک بی توجهی یا 

بی احترامی حرف بزنم، دارم از سلیقه 

شخصی خودم و برخی آدم ها می گویم.

ــت ندارند  ای واقــعــا دوس شاید عـــده 

با گویش خاصی حــرف بزنند یا یک 

گویش را به دیگری ترجیح می دهند.»

پرسم آیا مگر غیر  وقتی از مهشاد می 

توان به همین سلیقه  این است که می 

سمت وسو داد و آن را بالا برد یا تنزل 

«خب بروید همین  داد، پاسخ می دهد:

مسئله را ریشه یابی کنید. طرف خجالت 

می کشد؟ فکر می کند بی کلاسی است 

به اصطلاح یا فکر می کند این گویش 

مثل گویش تهرانی زیبا نیست؟ خب 

ئلی که  . مسا ، بله مسئله است ها ین  ا

به نظر می رسد در بحث هویت سازی 

در اجتماع، هم از جانب خانواده و هم 

از سوی مدیریت شهری باید به عنوان

 دغدغه مطرح شود.»

 پیامد منفی شــوخی رســانه با گویش

مشهدی

ــاره این  حسین ۳۳ ســالــه اســت و درب

«چند سال  هایی دارد: موضوع تجربه 

پیش رفته بودم به جلسه نقد و بررسی 

ی  یزه که مهد یک فیلم در سینما هو

پاکدل، بازیگر سرشناس اصفهانی، هم 

در آنجا حضور داشت. وسط جلسه گفت:

«چرا کسی مشهدی حرف نمی زند؟ من 

این همه راه آمده ام اینجا که لهجه شما 

بار هم رفته بودم توی  را بشنوم.» یک 

یک محفل شعر که آقای محمدکاظم 

کاظمی، شاعر اهل افغانستان، داشت 

. ند خوا یبایش شعر می  با آن لهجه ز

؛ یک عده داشتند  شود ورتان نمی  با

می خندیدند!» او علت عمده سوگیری 

«اینکه چرا  منفی را صداوسیما می داند:

با گویش مشهدی حرف نمی زنیم دلیلش

 روشن است. انگار داریم خودمان یا 

زیم  ندا ا طرف دیگرمان را دست می 

و مسخره می کنیم. در بهترین حالت،

حرف زدن با لهجه یعنی شما خیلی جدی 

نیستید و جدی گرفته نمی شوید. فکر 

می کنم این تصور دست انداخته شدن با 

گویش، قدمت زیادی هم ندارد؛ همه اش 

برمی گردد به همان برنامه های طنزی 

که خود رسانه های خراسانی و مشهدی 

بانی اش بودند. این مضحکه را رسانه 

انداخت به جان ما. فکر می کردند برای 

زنده نگه داشتن لهجه مشهدی بهترین 

راه شوخی کردن و لودگی کردن با آن 

است، اما صددرصد اشتباه می کردند.

رادیو که پیشتاز ساخت چنین تصوری 

بود، برنامه های بی شماری را در شبکه 

استانی خراسان راه انداخت که در آن 

یک نفر داشت با زبان فارسی معیار حرف 

می زد که البته معیارشان هم تهرانی ها 

بودند و یک مشهدی ساده دل (البته 

در بهترین حالت، ســاده دل!) هم بود 

که با دلقک بازی، مشهدی حرف می زد! 

این سال ها البته اوضاع بهتر شده ولی 

برای بازسازی این تصور ناشیانه و غلط 

ــادی در پیش داریـــم.» حسین  راه زی

«به اعتقاد من این  همچنین می گوید:

موضوع یک وجه نخبگانی پررنگ هم پیدا 

کرده است؛ اینکه برای زدن حرف های 

جدی، حرف زدن درباره سینما و کتاب 

و نقاشی مثلا، نباید با لهجه حرف بزنیم.

لهجه، ســوادمــان، شخصیت هــنری و 

دانشگاهی و فرهنگی و اجتماعی مان 

الشعاع قرار  آورد و تحت  را پایین مــی 

می دهد!»

!همه چیز ناخودآگاه اتفاق می افتد

مریم ۳۲ساله آخرین نفری است که با او 

صحبت می کنم. وقتی از او می پرسم چرا 

در اطرافمان خیلی آدم هایی را نمی بینیم 

که از گویش مشهدی در گفت وگوهای 

«نمی دانم. خود استفاده کنند، می گوید:

یعنی تا حالا به این موضوع جدی فکر 

ام. درباره خودم انگار همه چیز  نکرده 

ناخودآگاه پیش رفته باشد. من معمولا 

در جمع دوست و رفقای صمیمی، مثلا 

ه مشهدی  نشگا های دا در جمع بچه 

صحبت می کنم. واقعیت این است که 

رتر پیش  دا   تر و خنده چیز مفرح  همه 

می رود. اما مثلا وقتی در جمع خانواده 

همسرم هستم، باید بروم در یک قالب 

رسمی، چه در پوششی که قرار است 

داشته باشم و چه در ادای کلماتم. این 

هم ناخودآگاه است به نظرم. یعنی از 

اول همین طوری پیش رفته و الان هم 

همین طوری باقی مانده. من واقعا اگر 

بخواهم در جمع آن ها همان شخصیت 

نزد دوستان دانشگاهم را نشان بدهم 

شاید کار به جاهای باریک بکشد!»

آفریدگار حماسه عرفانی
نگاھی به نوآوری ادبی شھاب الدین سھروردی به مناسبت روز بزرگداشت او

هشتم مــرداد در تقویم رسمی کشورمان روز 

بزرگداشت شهاب الدین یحیی سهروردی معروف 

به شیخ اشراق است؛ حکیم و فیلسوف پرآوازه 

قرن ششم هجری که با پیوند حکمت ایرانی 

(خسروانی) و عرفان اسلامی، فلسفه اشراقی 

را بنیان نهاد. این دانشمند نامدار همچنین با 

تلفیق حماسه و عرفان، قالب ادبی جدیدی را با 

نام «حماسه عرفانی» پایه گذاری و تحول بزرگی 

در ادبیات عرفانی ایجاد کرد.

سهروردی برای بیان آرا و اندیشه های عرفانی و 

فلسفی خود حدود پنجاه کتاب را به زبان فارسی 

و عربی تألیف کرد. داستان های عرفانی شیخ اشراق به زبان 

فارسی، مانند «عقل سرخ»،«صفیر سیمرغ»،«لغت موران»،«روزی 

«آواز پر جبرئیل» و... جزو درخشان ترین و  با جماعت صوفیان»،

زیباترین داستان های رمزی و تمثیلی در ادبیات فارسی محسوب 

می شوند. او در این کتاب ها برای بیان مضامین عرفانی از عناصر و 

شخصیت های حماسی استفاده می کند. هانری کُربنَ، فیلسوف و 

ایران شناس نامدار فرانسوی، نخستین فردی است که سهروردی را 

به عنوان پایه گذار حماسه عرفانی معرفی کرد و معتقد بود سیر تداوم 

اندیشه ایران باستان با آفرینش این حماسه توسط شیخ اشراق 

رقم خورده است (کتاب «درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی 

در ایران»؛ جواد طباطبایی). حماسه عرفانی درواقع بازآفرینی 

حماسه های ملی و اساطیری است که در آن، رزم بیرونی (آفاقی) 

قهرمان داستان، تبدیل به نبردی درونی (انفسی) شده است.

قهرمان حماسه های ملی برای دفاع از آرمان های ملی و میهنی،

سفرهای دور و دراز و و موانع دشواری را پشت سر می گذارد و به 

نبرد با دشمنان بیرونی مثل دیو و اژدها و... می پردازد. قهرمان 

حماسه عرفانی نیز عارفی است که گام در راه پرفراز و نشیب عشق 

خدا می نهد و پس از نبرد با اژدها و دیو نفس اماره، به فنا و سپس 

بقای الهی می رسد.

های عرفانی ســهــروردی، برخی از قهرمانان و  در داستان 

شخصیت های اسطوره ای مانند کیومرث، فریدون، سیمرغ، زال،

رستم، اسفندیار را می بینیم. درواقع روایات و داستان های حماسی 

ملی در آثار شیخ اشراق به رمزهای عالم جان تبدیل می شوند.

هانری کربن در کتاب «اسلام ایرانی»، از بهره گیری شیخ اشراق 

از شخصیت های شاهنامه فردوسی در داستان های عرفانی برای 

بیان سرگذشت روح و رمزهای عالم معنوی می گوید.

در رساله «عقل سرخ»، داستان «زال و سیمرغ»شاهنامه روایت 

شده، ولی در برخی جزئیات (مانند حضور آهو در روایت سهروردی) 

با آن متفاوت است: زال به دلیل سپیدمویی، به دستور پدرش 

سام و با رضایت مادرش، پس از تولد در صحرا رها می شود. روزها 

سیمرغ بال و پر خود را بر زال می گسترد. شب ها نیز در غیبت 

سیمرغ، آهویی به او شیر می دهد. هریک از شخصیت ها و اجزای 

این داستان، نمادی برای بیان یکی از حقایق عرفانی هستند؛

برای نمونه، سیمرغ، رمز ذات الهی و عقل کل است و زال، رمز 

روح و صحرا رمز جهان مادی است. رها شدن زال در صحرا نیز 

نمادی از هبوط انسان به جهان مادی و جسمانی است. سپید 

بودن موی زال رمز ارتباط با عالم ارواح است. سام، پدر زال، نماد 

کسانی است که تعلق روح به جهان دیگر را انکار می کنند. آهو 

نیز رمز نفس کل است.

داستان رستم و اسفندیار نیز به طور خلاصه در «عقل سرخ» آمده 

است اما شیوه کشته شدن اسفندیار در این کتاب با «شاهنامه»

تفاوت دارد: در «شاهنامه»، رستم با راهنمایی سیمرغ، تیری 

دوشاخه از چوب گز می سازد و با نابینا کردن اسفندیار، او را از 

پا درمی آورد. در کتاب «عقل سرخ»، سیمرغ ویژگی خاصی دارد 

که اگر در برابر آیینه یا سطحی صیقلی قرار گیرد، هر چشمی که 

به آن آیینه بنگرد، از شدت نور نابینا می شود. زال با راهنمایی 

سیمرغ، زره و کلاهخودی صیقلی به رستم می پوشاند و او را 

از مقابل سیمرغ، روانه میدان نبرد می کند. اسفندیار با دیدن 

رستم، از شدت بازتاب نور سیمرغ، نابینا می شود و از دنیا 

می رود. در این داستان، نوری که اسفندیار می بیند نمادی از 

بازتاب حقایق عالم معنوی در عالم مادی و آغاز نوعی تجربه 

عرفانی و اشراقی است. مرگ اسفندیار نیز رمزی از صعود 

روح به عالم ملکوت است. سیمرغ که بر قله قاف آشیان دارد 

نمادی از صورت الهی است که بر انسان تجلی می کند. تقی 

پورنامداریان در کتاب «رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی»

مبارزه رستم و اسفندیار را رمزی از جدال روح و نفس می داند 

و می گوید چون اسفندیار رویین تن است هیچ سلاحی بر او 

کارگر نیست مگر اینکه چشمش از کار بیفتد و بر روی تعلقات 

دنیوی بسته شود.

ای «شاهنامه» در آثار  های اسطوره  یکی دیگر از شخصیت 

سهروردی، کیخسرو، پادشاه اساطیری، است. شیخ اشراق در 

فصل چهارم از کتاب «لغت موران»، پس از اشاره به پیروزی کیخسرو 

بر افراسیاب، کناره گیری او از پادشاهی را جذبه ای عرفانی می داند 

و می گوید:«حکم محبت روحانی را ممثل گشت به ترک خویشان و 

وطن و بیت.» او همچنین غیبت کیخسرو را با عباراتی مانند «لبیک 

گفتن به ندای عشق» و «هجرت به سوی حق تعالی» بیان می کند.

سهروردی با پایه گذاری حماسه عرفانی، تحول بزرگی را در 

متن های عارفانه پس از خود به وجود آورد و عناصر حماسی را 

وارد آثار عرفانی کرد. پس از او، عطار با سرودن «منطق الطیر» این 

حرکت را تداوم بخشید. در قرن هفتم هجری، مولانا با سرودن دو 

«مثنوی معنوی» و «غزلیات شمس»، حماسه  اثر ارزشمند خود؛

عرفانی را به اوج رساند.

شهروندان از علل کم اقبالی مشهدی ها به گویش و لهجه محلی شان می گویند

لهجه مان را جدی نمی �یر�م!

۱شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۸
۱۴۴۵ محــرم ۱۲
شـــــماره ۴۰۰۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

یـل بـه  هـی تبد سـعه خوا ن تو ر جهـا مـروزه د ا

جنبشـی فراگیر و جهانی شـده اسـت. اغلـب دولتها 

و ملتهـا خواهـان توسـعه هسـتند.

ویراسته

امـروزه توسـعه خواهی بـه جنبشـی فراگیـر و جهانی 

تبدیـل شـده اسـت و دولت هـا و ملت هـا خواهـان 

توسـعه هسـتند.

نکته

۱. حذف «حشو» (جهان)

۲. نزدیک کردن دو پاره فعل مرکب (تبدیل شدن)

۳. نیم فاصله توسعه خواهی

#زین_قند_پارسی

یادداشت

 محبوبه عظیم زاده

 مشهدی ها مشهدی صحبت نمی کنند؟اگر بخواهیم به گونه ای دیگر بپرسیم، کدام دسته از افراد و بیشتر در کدام 

گزارش
مناطق شهر تمایل دارند از گویش مشهدی در مراودات روزمره خود استفاده کنند؟ اصلا آیا باید طبقه بندی و دسته بندی 

خاصی در این باره وجود داشته باشد؟ به نظر می رسد تمایل به استفاده از گویش مشهدی را در روزگار کنونی باید 

بیشتر در بافت های قدیمی مشهد جست وجو کرد. جایی نظیر مناطق اطراف حرم مطهر و هر جای دیگر با ساختمان های 

قدیمی و آدم های قدیمی . هرچند دکتر غلامرضا حسنی درمیان، جامعه شناس، معتقد است همین ساختمان های 

تاریخی و دارای هویت اطرف حرم که رفته رفته نابود شده و جای خود را به هتل ها و ساختمان های غول آسای دیگر داده، خودش مسبب 

راندن ساکنان این منطقه می شود و درنهایت، مسبب از بین رفتن عناصر فرهنگی و هویتی دیگر مانند همین گویش مشهدی. موضوعی 

که جدای از یک نگاه کارشناسی، از نگاه مردم نیز نظرات جالبی را گوشزد می کند. چیزی که در ادامه پرداختن به سوژه گویش و لهجه 

مشهدی، در این شماره به سراغش رفتیم و قسمت بررسی کارشناسانه را هم گذاشتیم برای شماره بعدمان. ما از مردم پرسیدیم به نظر 

شما چرا این روزها، جوان ها مخصوصا، تمایل چندانی به استفاده از گویش محلی در جمع های خود ندارند و بیشتر زمان شوخی و خنده 

است که پای آن به میان می آید. بدیهی است دیدگاه های مصاحبه شوندگان الزاما نظر شهرآرا نیست.

  تبيين معارف 
حسینی به یاری 
ادبیات

آیین رونمایی از کتاب «دیوان 

حماسه عاشورا» برگزار شد 

اهـل  و معـارف  تاریـخ  ادبـی کـه  اثـر  یـک  از 
می کنـد،  بیـان  شـعر  قالـب  در  را  بیـت(ع) 
رونمایـی  آییـن  شـد.  رونمایـی  مشـهد  در 
بـه  عاشـورا»  حماسـه  «دیـوان  کتـاب  از 
کل  اداره  ادب  رواق  محفـل  همـت 
رضـوی خراسـان  عمومـی  کتابخانه هـای 
 برگـزار شـد.در ایـن برنامـه، اسـماعیل آیتـی، 
گردآورنـده کتـاب یادشـده، گفـت: شـناخت 
مؤلـف، تأثیـر بسـزایی در شـناخت اثـر دارد. 
مرحـوم  می دانـم  لازم  ابتـدا  در  ازایـن رو 
آیـت ا... محمدحسـین آیتـی را معرفـی کنـم. 
ایشـان در سـال ۱۲۷۱ متولـد شـد و در سـال 
۱۳۵۰ در بیرجنـد چشـم از جهـان فـرو بسـت. 
پـدرش، مرحـوم آیـت ا... محمدباقـر آیتـی، 
فـردی مشـرف بـر فقـه شـیعه بـود کـه بـه سـایر 
فِـرَق نیـز اشـراف کامـل داشـت به طوری کـه 
و  می نامیدنـد  الفریقیـن»  «شـیخ  را  او 
تألیـف ۱۰۰ کتـاب  خـود  حیـات  طـول  در 

آیـت ا...  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.او  کـرده   
محمدحسـین آیتـی از پنـج مرجـع بـزرگ زمان 
در نجـف اشـرف از جملـه آیـت ا... سیدحسـن 
اصفهانـی و آیـت ا... العظمـی شـیخ ضیاءالدیـن 
عراقـی و... اجـازه اجتهـاد داشـت، دربـاره آثار 
او گفـت: «مقامـات الابـرار و مقـالات الاطهـار» 
شـامل پنـج دفتـر و ۱۵هـزار بیت شـعر اسـت که 

کتاب «دیـوان حماسـه عاشـورا» دفتر چهـارم و 
پنجم ایـن اثـر در قالب کتـاب «مقامـات الابرار» 
اسـت. سـه دفتـر دیگـر تحـت عنـوان «مقامـات 
معنوی» و «معارف معنـوی» و «گنجینه حکمت» 
در کتاب هـای مسـتقل بـه چـاپ رسـیده اسـت.

نتیجـه  اثـر،  ایـن  افـزود: دفتـر چهـارم  آیتـی 
خواب آیت ا... حسـن شـیرازی دربـاره حضرت 
بنـده، ارزش و  تعبیـر  بـه  زینـب(س) اسـت. 
اهمیـت قضایـای اسـارت در تبییـن راه کمتـر از 
شـهادت نیسـت، ازاین رو بایـد به ایـن موضوع 
پرداختـه می شـد و نتیجه آن شـد که دفتـر پنجم 

را بـه حضـرت زینـب(س) تقدیـم کرده انـد.
او ابـراز کـرد: ایـن کتـاب بـا تمـام جزئیـات بـه 
حرکـت امـام حسـین(ع) از مدینـه، ورود بـه 
مکـه، دیدارهـا و سـخنرانی ها، ورود بـه کربـلا 

و... می پـردازد.
گردآورنـده کتـاب «دیـوان حماسـه عاشـورا» 
تصریـح کـرد: ایـن اثـر بـه مـدت ۱۰سـال و بـا 
همراهـی محمد رمضانپـور و محمودرضا علوی 
بجسـتان، به واسـطه آنکه اشعار پشـت سر هم و 
بـدون فصل بندی بـود، گـردآوری و جمع بندی 
شـد. نویسـنده بـه واسـطه حضـور طولانـی در 
نجـف اشـرف از کلمات عربی بسـیاری اسـتفاده 
درج  مـا  تلاش هـای  از  یکـی  اسـت،  کـرده 
توضیحاتی درباره این کلمـات در پاورقی کتاب 

بـرای درک مؤثرتـر اثـر بـود.
آیتـی تأکیـد کـرد: هـدف از نـگارش و انتشـار 
ایـن اثـر، تبییـن اهـداف قیـام امـام حسـین(ع) 
امـام  قیـام  داشـتند  اعتقـاد  برخـی  بـود. 
آدمـی  گناهـان  بخشـش  بـرای  حسـین(ع) 
بـوده اسـت، درحالی کـه شـهید مطهـری ایـن 
را عیـن ظلم بـه قیـام امـام حسـین(ع) می داند. 
شـهید مطهـری معتقـد اسـت قیـام تاسـوعا و 
عاشـورا بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
و یـاری دیـن و احیـای سـنت اهـل بیـت(ع) 

بوده است.
او ادامـه داد: ایـن بـدان معناسـت کـه هـدف از 
قیام امام حسـین(ع)، جلوگیـری از انحرافات و 
تبیین دین اسـت. می توان به جرئـت گفت این 
کتـاب یـک اثـر معرفتـی و ادبی ارزشـمند اسـت 
کـه تاریـخ و معـارف اهـل بیـت(ع) را در قالـب 

شـعر بیـان می کنـد.
شـامل  عاشـورا»  حماسـه  «دیـوان  کتـاب 
۷۵۰۰ بیـت در قالـب مثنـوی، اثـر حـاج شـیخ 
محمدحسـین آیتـی، مـورخ و شـاعر و عـارف 
و فقیـه، بـا تفسـیر و تنظیـم محمـد رمضانپـور و 
اسـماعیل آیتی و ویرایـش ادبی و مستندسـازی 
محمودرضـا علوی بجسـتان اسـت و انتشـارات 
راه روشـن هدایـت آن را در سـال ۱۳۹۹ در 

مشـهد بـه چـاپ رسـانده اسـت.
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مؤلـف، تأثیـر بسـزایی در شـناخت اثـر دارد. 
مرحـوم  می دانـم  لازم  ابتـدا  در  ازایـن رو 
آیـت ا... محمدحسـین آیتـی را معرفـی کنـم. 

ایشـان در سـال 
۱۳۵۰

پـدرش، مرحـوم آیـت ا... محمدباقـر آیتـی، 
فـردی مشـرف بـر فقـه شـیعه بـود کـه بـه سـایر 
فِـرَق نیـز اشـراف کامـل داشـت به طوری کـه 
و  می نامیدنـد  الفریقیـن»  «شـیخ  را  او 

خـود  حیـات  طـول  در 
آیـت ا...  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.او  کـرده   
محمدحسـین آیتـی از پنـج مرجـع بـزرگ زمان 
در نجـف اشـرف از جملـه آیـت ا... سیدحسـن 
اصفهانـی و آیـت ا... العظمـی شـیخ ضیاءالدیـن 
عراقـی و... اجـازه اجتهـاد داشـت، دربـاره آثار 
او گفـت: «مقامـات الابـرار و مقـالات الاطهـار» 

شـامل پنـج دفتـر و 

بخش دوم

طرح: مجید ادیبی/ برگرفته از عکسی از مشهد عصر ناصری  و بریده ای از شعر «پیری و معرکه گیری» سروده عماد خراسانی


